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  چكيده

مهاجران ايراني و . از عناصر قومي و نژادي گوناگون تشكيل شده بود) ق934-748(در دوره بهمنيان ) جنوب هند(جامعه دكن 
ن بومي كه از نظر تعداد بيش از سايرين بودند، مغولان و تركان كه بدنه اصلي سپاه نيز اعراب مهاجر از عراق و حجاز، هندوا

شدند، مهمترين  عناصر قومي  بهمنيان بودند و حبشيان و فرنگياني كه به مناسبتهاي مختلف و گاه به صورت برده وارد دكن مي
 و دكنيان تقسيم مي) غربا/غريبان(روه عمده آفاقيهااين افراد از نظر گرايشهاي سياسي و مذهبي به دو گ. در اين دوره بودند

تاريخ سياسي و اجتماعي دكن و نيز فرهنگ و تمدني كه در اين دو قرن در جنوب هند شكل گرفت، در واقع حاصل . شدند
رسي شده در اين مقاله ضمن شناسايي اين گروهها، چگونگي تعامل آنها با هم،بر. تعامل و همكاري اين گروهها با يكديگر بود

  .است
  

   بهمنيان، دكن، آفاقيها، دكنيان، هندوان :هاي كليدي واژه

                                                    
∗

 moh_massumi@yahoo.comگروه تاريخ و تمدن دانشگاه زنجان  استاديار  

 12/8/87:                                                        پذيرش17/6/86: وصول

 

  پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني-مجله علمي
  دانشگاه اصفهان

   شماره پنجاه و سوم– دوم ةدور
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  مقدمه

بهمنيان به عنوان اولين حكومت مسلمان مستقل در 
 اجتماعي و -جنوب هند، باعث ايجاد تحولات سياسي 

 اين سلسله در سال .فرهنگي فراواني در دكن گرديدند
لق ق توسط شورش اميران صده عليه محمد بن تغ748

هجده تن از . ق934از اين تاريخ تا سال . شكل گرفت
 تا حدود 748از (پادشاهان بهمني، نخست در شهر گلبرگه

.) ق934 تا 825از حدود (و سپس در بيدر.) ق825
 مهمترين دستاورد اين سلسله، بنيان .حكومت كردند

فرهنگ و تمدني بود كه از تركيب سه فرهنگ ايراني، 
به كارگيري نيروهاي .  شده بوداسلامي و هندي تشكيل

 باعث ايجاد گوناگون اجتماعي از مليتهاي -سياسي 
هاي تأثير و  فرهنگي تلفيقي در دكن گرديد و بويژه زمينه

در شكل .تأثر متقابل مسلمانان و هندوان را پديد آورد
. گيري اين تمدن گروهها و مليتهاي مختلف سهيم بودند

هاي عربي وارد دكن شده  مهاجراني كه از ايران و سرزمين
شدند، بيشترين سهم را در اين  خوانده مي» غريبان«

اين گروه با حمايت سلاطين بهمني علاوه . زمينه داشتند
بر دستيابي به مناصب سياسي چون وزارت، در گسترش 
. علوم اسلامي و ادب فارسي نيز سهم عمده اي داشتند

 فضل االله وزرا و دانشمنداني چون سيف الدين غوري، مير
. انجوي شيرازي و محمود گاوان گيلاني از اين دسته اند
مهاجراني كه از شمال هند به دكن آمده بودند و نيز 

نام » دكنيان«هندوان مسلمان شده و فرزندان آنها كه 
هندوان و بوميان دكن، سومين . گرفتند، دسته ديگر بودند

 تشكيل و بزرگترين گروه اجتماعي بودند كه توده جامعه را
مي دادند و با تلاشهايي كه در زمينه هاي مختلف چون 
امور نظامي و مالي و نيز معماري كردند، سهم زيادي در 

فرنگيان و حبشيان . هندي داشتند-ايجاد فرهنگي اسلامي
كه نخست به عنوان برده وارد دكن شدند و سپس با 
رسيدن به مناصب نظامي و سياسي نقش مهمي در جامعه 

دند و نيز تركان و مغولان از ديكر گروههاي ايفا كر
رواج زبان فارسي .  جامعه در اين دوره بودندةتشكيل دهند

به عنوان زبان رسمي و ديوان و دربار و نيز زبان عربي 
براي آموزش علوم، بويژه در سطوح عالي در كنار زبانهاي 

، مرتَهي، كَنّاده و )دكني(ديگر، چون تركي، اردوي قديم
 و نگاشتن آثار منظوم و منثور به هر يك از اين تِلگِو

زبانها، برروشني بيانگر شكل گيري فرهنگي تركيبي در 
 فهم اوضاع نظامي، سياسي، اداري و .اين دوره است

بهمنيان و نيز درك بهتر شرايط فرهنگي  دوره اجتماعي
به وجود آمده در اين دوره، بستگي به شناخت عناصر 

فعال در جامعه و تعامل آنها با  ، نژادي و مذهبيميقو
اين گروهها از نظر گرايشهاي سياسي، . يكديگر دارد

اجتماعي و مذهبي، به طور كلي به دو گروه عمده تقسيم 
غريبان يا آفاقيها و دكنيان، كه هر يك : مي شدند

همپيماناني از هندوان، تركان، حبشيان، فرنگيان و 
   .مغولان داشتند
  

  هندوان-1

 تا شكل. ق695له مسلمانان به دكن در سال از آغاز حم

بيش از نيم قرن فاصله . ق748 بهمنيان و در  دولتگيري
 زماني، ة است كه با توجه به اين محدودبديهي. نبود

اكثريت جامعه دكن به هنگام تأسيس بهمنيان، هندوان 
هندوان كه به تصريح بيشتر مورخان نقش . بوده باشند

 اولين سلطان حسن كانگو، مهمي در به قدرت رسيدن
بهمني و پيروزي وي در برابر محمدبن تغلق بر عهده 

، همچنان )p. 252 :20؛ 14،ص 1ج: 10: نكـ( داشتند
تا پايان حكومت بهمنيان اكثريت جامعه دكن را تشكيل 

)27:.15,12(  كه به گفته نيكيتينچنان. دادند مي p 

)17:.158( تاجر روسي و باربوسا  p بازرگان پرتغالي
 و )887-877:حكـ(كه به ترتيب در زمان محمد سوم

 و در اواخر عصر بهمنيان به )924-887:حكـ(محمود شاه
دكن سفر كردند، تنها خاندان شاهي و اشراف مسلمان 

پادشاهان بهمني و . بودند و ساير مردم همگي هندو بودند
ديد، ناچار دست اشراف مسلمان براي اداره اين سرزمين ج

در اين دوره هندوان و بويژه . شدندبه دامن بوميان آنجا 
برهمنان براي اولين بار وارد خدمات دولتي و اداري 
مسلمانان شدند و به برخي از مناصب و مشاغل مهم 

 در واقع، حكومت بهمنيان مرحله جديدي از .دست يافتند
ود زندگي هندوان تحت حاكميت مسلمانان به شمار مي ر

و اين دوره آغاز رشد و پيشرفت آنان در زمينه هاي 
)21:.27( مختلف و گاه ورود به جرگه اشراف است p .

 يكي از برهمنان را به ،اولين سلطان بهمني براي نمونه،
يا مستوفي خويش » صدر محاسب«عنوان خزانهدار و 
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به او » دفتر محاسبه ممالك محروسه خود را« و برگزيد
و اين منصب تا پايان دوره بهمنيان و نيز پس از پرد س

  .)74ص: 8؛ 275، ص1ج: 10(آنان در اختيار هندوان بود
 حسن كانگو كه با حمايت هندوان به پيروزي 

، تلاش فراواني براي جلب رضايت آنان به ه بوددست يافت
ا را از پرداخت هعمل آورد و به گفته برخي مورخان آن

معاف رفت،  قيرآميز به شمار مي كه مالياتي تحجزيه
با اين . P.135:25)؛ P.207:21؛ P.29:33(كرد

رسد نقش هندوان در اين دوره بيشتر به  حال، به نظر مي
امور نظامي و مشاغلي از قبيل بافندگي، زرگري، 

 و غيره محدود بود و امكان بانيكشاورزي، رنگرزي، آسيا
مارت و و فرصت بسياري براي رسيدن به مناصبي چون ا

هر چند در برخي منابع از  ؛)P.12:16(وزارت نداشتند
بدون اشاره به ( تصدي مناصب مهم توسط هندوان 

  ).P.266:28(سخن رفته است) منصب آنان 
  و احمد اول)825-800:حكـ( فيروزشاه

 نيز به احوال اتباع هندوي خويش توجه )837-825:حكـ(
عي فرهنگ تلاش اين دو سلطان براي ايجاد نو. داشتند

 هندوان نيز در آن ،تركيبي بود كه علاوه بر مسلمانان
احمد اول به همين دليل مورد . )P.30:30(سهيم باشند
. العاده جامعه مسلمانان و هندوان قرار داشت احترام فوق

  بلكه، نه طبق تقويم هجرييو) رسع(مراسم سالگرد 
 ١بر اساس تقويم هندي و در بيستم ماهي كه جشن هولي

در اين مراسم كه تا امروز نيز . شد برپا مي ،ر آن واقع بودد
ادامه دارد، علاوه بر مسلمانان، رئيس مذهبي فرقه 

 در حالي كه خرقه يك وي. نيز شركت مي كند٢لينگايتها
 ديگر از سيصد تندرويش مسلمان بر تن دارد، به همراه 

ر  سوار بر تعداد زيادي شتر و اسب از گلبرگه به بيدهندوان
 به بزرگداشت احمد  با تشريفات و آداب خاصيآيد و مي

 هندوان در ).P.259:26؛ P.375:31(پردازد اول مي
 نيز مورد توجه و عنايت )862-838:حكـ(دوره احمد دوم

 به طوري كه توجه فراوان سلطان به اين گروه وي بودند؛
موجب نارضايي گروهي از علما و فقهاي مسلمان 

ي در بيدر بيمارستاني بنا كرد كه و. )P.209:21(گرديد
در كنار طبيبان مسلمان، پزشكان هندو نيز به مداواي 

                                                    

1 Holi 

2 Lingayats 

 ).87ص:7(، اشتغال داشتنديمردم، از هر طبقه و نژاد
احمد دوم در پايان عمر به زخمي چركين در پا، مبتلا 

براساس يك .  بازماندنديگرديد و پزشكان از معالجه و
م تأليف شده است، 1550/ق957  سالمنبع هندو كه در

سلطان يكي از برهمنان معروف به نام نريسيمها 
 را كه تا امروز مورد احترام هندوان است، براي ٣ساراسوني

 دعا و طلب ، سلطانيمعالجه خويش دعوت كرد و او برا
  در منبع فوق).،P.135:25؛ P.260:26( عافيت نمود

  احمد دوم به عنوان سلطاني پاكدل، بلندنظر و،الذكر
بخشنده كه بخششهايش بر همه مردم از هر فرقه و 

 يبرخ. بارد، مورد ستايش قرار گرفته است يطايفه فرو م
 تحكيم روابط خويش با هندوان، يسلاطين بهمني برا

كردند و گاه آنان را بر ديگر  ي هندو اختيار مهمسرانِ
؛ 15،ص3ج:13( دادند زنان حرمسراي خويش برتري مي

 در برخي منابع از حضور گروهي  بعلاوه).312ص1،ج10
 بهمني و مشورت با از منجمان هندو در دربار سلاطين

 سخن رفته آنها به هنگام جلوس يا لشكركشي،
  ).6ص:12؛ 277،ص1ج:10(است

بهمنيان براي اداره سرزمينهاي خود، بويژه در 
روستاها و در بخش كشاورزي همه امور را به رؤساي 

 مسؤوليتهايي از قبيل ،براينبنا. محلي هندو سپرده بودند
مزارع بردنآوري ماليات،زير كشت  احي زمينها، جمعمس 

و گاه قضاوت ميان اتباع هندو، بر عهده اين گروه نهاده 
 رؤساي محلي هندو به ،در واقع). 127ص:8(شده بود

اين واژه در هند با اندكي تفاوت معادل (مثابه جاگيرداراني
عمل ) هاي اسلامي استاقطاع و تيول در ديگر سرزمين

كردند كه همه امور مالي و گاه سياسي آن منطقه و  مي
. نيز برقراري رابطه ميان حكومت و مردم برعهده آنان بود
طبق مدارك موجود برخي از اين جاگيرها از آغاز تا پايان 
حكومت بهمنيان در دست گروهي از خاندانهاي معروف و 

ين افراد براي  ا).P.243:32( متنفذ هندو باقي بود
اري رابطه پيشبرد وظايف و مسؤوليتهاي خويش و برقر

تدريج زبان فارسي را فراگرفتند و بهتر با طبقه حاكم، ب
 توانستند اعتماد امرا و اشراف مسلمان را جلب كنند

)22:P.178.(توسط برهمنان راه ي پذيرش خدمات ادار 

                                                    

3 Nrisimha Sarasvati 
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 تدريجبدر نتيجه . ي هندو نيز باز كردرا براي ساير گروهها

 از بين هستند،خارجي و بيگانه  كه مسلمانان  انديشه اين
 بسياري از ،همكاري مسلمانان و هندوان باعث شد. رفت

وسيله ه اصطلاحات اداري رايج در ميان هندوان، ب
 اصطلاحات فارسي از قبيل عاملدار، انعامدار، چوبدار، تهانه

اين سخن  ،با اين حال. دار و غيره جايگزين شود دار، قلعه
جارت و اقتصاد در اين دوره  را كه ت)P.101:34(شرواني
 زيرا رفت،توان پذي  در دست هندوان بود، نميعمدة

بسياري از كساني كه در اين دوره از ايران و ديگر 
سرزمينهاي اسلامي به دكن مهاجرت كردند و گاه به 
مناصب و مشاغل سياسي و اداري دست يافتند، در اصل 

ودند كه به قصد تجارت راهي اين ديار بازرگاناني ب
گرديدند و حتي زماني كه وارد فعاليتهاي سياسي شدند نيز 

خلف . همچنان به تجارت با مناطق ديگر ادامه دادند
حسن بصري و محمود گاوان دو نمونه از وزراي بر جسته 

بديهي . و در عين حال بازرگانان معتبر اين دوره هستند
سياسي و مالي اين افراد موجب است كه قدرت و اعتبار 

ميشد كه نبض تجاري و اقتصادي دكن در دست آنها و 
  .يا عاملانشان باقي بماند

 اسلامي -بارزترين ميدان تلاقي فرهنگ ايراني 
با فرهنگ ساكنان بومي را در اين دوره در هنر و معماري 

، بناهاي باقي مانده از بهمنيان. توان مشاهده كرد مي
خوبي نشان دهنده همكاري معماران و ر ببويژه در بيد

هندو در ساخت و تزيين اين هنرمندان مسلمان و 
برخي از عناصر معماري اين دوره چون استفاده . ستبناها

فراوان از سنگ در ايجاد بناها و به كارگيري چوب و 
اثر . سنگ در تزيينات متأثر از معماري هندوان است

ا، چهارچوبه درها، ه اكان هندو را در ساخت طاقچهحكّ
ستونها و سرستونها و نوارهاي تزييني برجسته در بالاي 

همچنين نوعي  .توان مشاهده كرد مي) افريزها(ستونها
 پر كه در برخي بناهاي اين دوره ديده مي طاق سه يا پنج

). P.87:30(ثير هندوان باشد ممكن است تحت تأ،شود
د و مقابر تأثير هندوان را درساخت و تزيين محراب مساج

 در كف مقبره غياث ،براي مثال. بهمني نيز ميتوان ديد
الدين، ششمين سلطان بهمني در بيدر، قطعه سنگي 

قرار گرفته و بخش تورفته اين ) قربانگاه(همانند مذبح
محراب به جاي شكل قوسي، شبيه طاقچه معابد هندوان 

. كه تنديس خدايان در آن نهاده مي شد، مربع شكل است
اريهاي پيرامون محراب نيز به دست هنرمندان كنده ك

  ).P.87 23:P.934:30;(هندو صورت گرفته است
در برخي از منابع از حضور هندوان در خانقاه 
د صوفيان مسلمان، بويژه سلسله چشتيه و بحث در مور

 كه رواج  چنان؛)19ص:9(مسائل ديني سخن رفته است
قايد و اين نوع بحثها درباره مذهب هندوان و برخي ع

  مي برهمنان ازا، باعث نارضايي برخيهآداب و رسوم آن
وسعت روابط هندوان و مسلمانان را از تأثير . ه استگرديد

 بر عميقي كه زبان فارسي به عنوان زبان رسمي مسلمانان
 .توان دريافت خوبي ميه جاي نهاد، ب زبانهاي بومي بر

داب ديني دوان در اين دوره آزادانه به اجراي مراسم و آهن
 گزارشهاي نيكيتين و .پرداختند و سنتي خويش مي

ويژه رسم ه  ب،باربوسا درباره اجراي مراسم عبادي هندوان
 با توجه به آنچه .ستروف ساتي، بهترين گواه اين مدعامع

هايي كه در برخي منابع اسلامي و  گفته شد، گزارش
عام هندوان به دست سلاطين بهمني  هندو درباره قتل

است، همگي مربوط به همسايگان شرقي و جنوبي  هآمد
در اين . بهمنيان است كه در نبرد دايمي با يكديگر بودند

هاي ديني و مذهبي دخيل نبود و عامل  عامها، انگيزه قتل
تلاش  اصلي اختلافات، مسايل سياسي و اقتصادي و

پادشاهان مسلمان و هندو براي دستيابي به قدرت بيشتر و 
بود و طبعاً در اين ميان از اختلافات ديني تر  قلمرو وسيع

ايثار و فداكاري  اي براي برانگيختن روحيه و فرقه
 .كردند سربازان خود استفاده مي

 

   دكنيان-2

را مورخان براي مسلماناني كه از شمال » دكني«اصطلاح 
ند و ه بودهند در فرصتهاي مختلف به دكن مهاجرت كرد

 از قبيل حبشيان و  متحدان سياسي آنان ازنيز برخي
به اين گروه بعدها . برندميهندوانِ مسلمان شده، به كار 

) حبشي( گرديدند كه از جانب پدر آفريقايي ملحقافرادي 
 لقب ١»مولدون«و از جانب مادر هندي بودند و 

  ).P.404:20(گرفتند
 توسط محمد بن ق 727 در انتقال پايتخت

                                                    

1 Muwallads 
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 ناميده آباد ت دول ديوگير كه از آن پستغلق از دهلي به
، باعث شد تا گروه شد و در مرز شمالي دكن واقع بود

فراواني از مردم از طبقات مختلف اجتماعي در پايتخت 
محمد بسياري از مردم . جديد و اطراف آن سكني گزينند

 دانشمندان، فقها، صوفيه، سربازان، بازرگانان، چون
. ندآباد كوچ كن صنعتگران و شعرا را مجبور كرد به دولت

 به جنوب كوچ كردند، اًهرچند بسياري از اين افراد اجبار
اما فرزندان آنان پس از گذشت چند نسل، خود را بومي 

 كه در برابر كساني كه از ساير چنان ؛آنجا دانستند
 شدند، احساس برتري مي سرزمينها به دكن وارد مي

 در دورههاي بعد نيز ،مهاجرت به دكن از شمال. كردند
 هرج و مرج در بروزضعف حكومت تغلقيان و . فتادامه يا

شمال، حملات تيمور به دهلي و هجرت صوفي معروف 
سيد محمد گيسودراز از دهلي به گُلْبرْگهَ از جمله عواملي 

برخي كساني . بود كه سيل اين مهاجرت را شدت بخشيد
ات و خانديس ناراضي بودند كه از حكومتهاي مالْوه، گجُر

اين مهاجرتها .  قلمرو بهمنيان گرديدندردواتدريج نيز ب
نشين در شهرهاي  گيري جوامع مسلمان باعث شكل

مختلف جنوب و تغيير ساختار اجتماعي و فرهنگي آن 
بعلاوه محمد بن تغلق شهرها و روستاهاي جنوب . گرديد

 را به صورت جاگير به سرداران و اميران خويش سپرده بود
 از شمال ،ي از ملازمان خود هر يك از اين افراد با گروهو

 حكومت بهمنيان به واسطه ،در واقع. نده بودوارد دكن شد
س حكومت پس از تأسي. قيام همين اميران شكل گرفت

 سال در گُلْبرْگَه، تقريباً همه امور بهمنيان، حدود هشتاد
ن شمالي اسياسي و نظامي در دست اين اميران و مهاجر

نيان و كساني كه بعدها و درگيري و اختلاف ميان دك. بود
در دوره بيدر از ديگر سرزمينها به دكن كوچ كردند، 

  .داد مهمترين مشكل حكومت بهمنيان را تشكيل مي
  

   فرنگيان و حبشيان-3

فرنگيان از ديگر گروههاي تشكيل دهنده جامعه دكن در 
چگونگي ورود اين گروه به جنوب هند . اين دوره بودند

رسد گروههايي از  ظر مي به ن. نيستروشنچندان 
يان و مسيحياني كه در جنگهاي صليبي به اسارت اروپاي

 توسط بازرگانان مسلمان به عنوان ،نده بودمسلمانان درآمد
برده در سواحل غربي هند به فروش رسيده 

تعداد اين فرنگيان ). P.67:19؛ P.149:15(باشند
 اندك بود و در جناح بنديهاي سياسي و اختلافات قومي و

 اين افراد عمدتاً. دخالتي نداشتند)  دكني–آفاقي (نژادي 
اندازي توپخانه و سلاح   بويژه ساخت و راه،در امور نظامي

خان  مور ازبرخي. رساندند گرم، به بهمنيان ياري مي
اند كه   گروهي از روميان و فرنگيان سخن گفتهدرباره

 بودند و در نبرد )777-760:حكـ(ملازم محمد اول
 يكي از سرداران ،خان  به همراه مقربق767 در نگرويجيا
كارخانه آتشبازي  « توپخانه بزرگي ترتيب دادند ومحمد،

 محل ،را كه پيش از آن در دكن ميان مسلمانان شايع نبود
  به نبرد با دشمنان پرداختند»اعتماد ساخته

 در )309،ص1ج:10(فرشته به گفته ).290،ص1ج:10(
 از زنان فرنگي حضور داشتندحرمسراي فيروزشاه گروهي 
  فرنگيان در بناي قلعه.كردند كه به زبان خويش تكلم مي

 حصار .هاي نظامي نيز در اين دوره نقش مهمي داشتند
رگ، بسياري از شهرها و قلاع بهمنيان چون رايْچور، نِلد

ماهور و ايلچْپور به روشني تأثير اين معماران فرنگي را 
ياري از محققان، شباهت  به گفته بس.نشان مي دهد

فراوان معماري قلاع نظامي در اين دوره با آنچه در اروپا 
، گواه آن است كه هو در دوره جنگهاي صليبي ساخته شد

ها توسط معماران اروپايي و نيز اعرابي كه در  اين قلعه
زيستند، و از طريق جنگهاي صليبي با اين نوع  شام مي

 ه شده استمعماري آشنا گرديده بودند، ساخت
)15:P.146 29؛:P.488.(در اواخر دوره بهمنيان ، 

پرتغاليها از طريق سواحل غربي دكن وارد اين سرزمين 
 از ورود يك ناوگان )P.166:17( باربوسا. گرديدند

پرتغالي به بندر دابل و نبرد با سپاهيان مسلمان خبر داده 
  .است

گروه ديگري كه همانند فرنگيان به عنوان برده 
 مورخان همه غلاماني .رد دكن گرديدند، حبشيان بودندوا

.  حبشي ناميده اند،را كه از افريقا به هند و دكن وارد شدند
اين گروه از سرزمينهاي مختلف چون نوبه، سومالي، 

 در سراسر حكومت .آمده بودند) اتيوپي(زنگبار و حبشه
بهمنيان نام حبشيان زيادي به عنوان وزير، حاكم ايالات، 

 بر خلاف حبشيان. شود مانده سپاه و سرباز شنيده ميفر
 فرنگيان، نقش مهمي در اختلافات نژادي و قومي و دسته

حبشيان . كردند ميبنديهاي سياسي در دوره بهمنيان ايفا 
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از همپيمانان دكنيان بودند و با قرار گرفتن در خدمت 
آنان، يكي از گروههاي اصلي در صحنه سياست و امور 

گروه فراواني از لشكريان . آمدند حساب مينظامي به 
اد يكي از همين افر. دادند فيروزشاه را حبشيان تشكيل مي

 و از ملازمان و  يافتداري سلطان ارتقا تا منصب جامه
 به طوري كه به دليل نزديكي به محرمان وي گرديد؛

 در ياري رسانيدن به مخالفان وي و طراحي نقشه ،سلطان
 به گفته رفيع). 10-9ص:6( فا كردقتل او نقش مهمي اي
در حرمسراي اين ) 10-9ص: 6(الدين ابراهيم شيرازي 

 .سلطان بهمني تعداد زيادي از زنان حبشي حضور داشتند
هايي كه عليه آفاقيها در  ها و توطئه در بسياري از دسيسه

اين دوره صورت گرفت، حبشيان به عنوان يكي از عناصر 
 كمتر ، به همين دليل.ل شدنداجتماعي تأثيرگذار وارد عم

توان يافت  حادثه سياسي و اجتماعي را در اين دوره مي
مهمترين . كه حبشيان در آن سهم عمدهاي نداشته باشند

ها قتل محمود گاوان بود كه با همكاري  اين توطئه
 بويژه شخصي به نام مفِتاح حبشي ،دكنيان و حبشيان

ه گفته اين گروه ب). 357-356،ص1ج:10(صورت گرفت
) گاوان(بميامن التفات خواجه«) 3356،ص1ج:10( فرشته

 با .»بمراتب ارجمند فائض و از مشاهير درگاه شده بودند
 آفاقي در اواخر دوره بهمنيان، -اوج گرفتن اختلاف دكني 
تر گرديد و برخي از آنان به  نقش حبشيان نيز برجسته

ندخان خداو.  يافتندترين مناصب سياسي و نظامي ارتقابالا
حبشي در دوره محمد سوم و پس از اصلاحات اداري 
توسط گاوان، به حكومت ماهور، يكي از مهمترين 

وي در بسياري از . ايالتهاي بهمنيان منصوب گرديد
 ،1ج :10( حوادث سياسي اين دوره نقش كليدي داشت

در «در دوره محمودشاه نيز حبشيان . )356،372ص
 از روي ،تمام يافتهملازمت سلطان عاليمقام اعتبار 

 »استقلال به مهام سلطنت قيام و اقدام مي نمودند
همچنين درباره قدرت و ) 137ص:7( طباطبا). 136ص:7(

وقت قدرت  درين«:گويد مي شوكت حبشيان در اين دوره
و مكنت و اختيار اهل حبشه و زنگبار در ملازمت شهريار 

مناصب تمام ولايات و ...در ترقي و تزايد يكي هزار گشته
و مهمات سلطنت و خزائن و دفائن مملكت را ميان خود 
منقسم ساخته و باستقلال تمام پاي بر مسند عز و جلال 

 فرشته. »نهاده از سر اقتدار بامور ملكي پرداختند

چهار فرقه به هم رسيدند، «:نيز گويد) 362،ص1ج:10(
مغول و ترك و حبشي و دكني و اما حبشيان با آنكه بر 

 به تقريبات چند با غلامان ،بودند) گاوان(جهكشيده خوا
 دلاورخان حبشي و دستور دينار .»دكني يكي شدند

حبشي نيز از جمله حبشياني بودند كه به مناصب عالي 
دست يافتند و نقش مهمي در همه امور اين دوره ايفا 

در اين دوره دلاورخان ) 141ص:7( طبا به گفته طبا.كردند
بوفور حشمت و عظمت و كثرت لشكر و وسعت «حبشي 

 .»مملكت از ساير امرا و سران سپاه ممتاز و مستثني بود
 ك در توصيف قدرت نظام الملا)362،ص1ج:10( فرشته

بحري و دستور دينار حبشي در دوره محمد سوم 
  .» سر ايشان به اوج فلك رسانيد…..سلطان«:گويد

 اصل آنكه، حبشيان كه ابتدا به صورت غلامانِح
 شمالي وارد جنوب هند گرديدند، متعلق به مهاجران 

تدريج در همه شؤون سياسي، اداري و نظامي حكومت ب
بهمنيان نفوذ كردند و علاوه بر حضور فراوان در ميان 
سپاهيان به مناصب مهمي از قبيل وزارت و امارت نيز 

 كنار دكنيان، از رقيبان و اين گروه در. دست يافتند
  .رفتند شمار ميدشمنان سرسخت آفاقيها به 

  

   مغولان-4

 مغولان در سپاه  فراواني ازشماردر منابع از حضور 
 فرشتهبه گفته .  استبهمنيان سخن گفته شده

 )799-780:حـكـ( در سپاه محمد دوم)331،ص1ج:10(
 وزير ، محمود گاوان.سه هزار تير انداز مغول حضور داشتند

. محمد سوم نيز دو هزار سوار مغول در سپاه خويش داشت
رسد شمار انبوهي از مغولان به دنبال حملات  به نظر مي

مكرر سپاهيان مغول در دوره سلاطين دهلي به شمال 
 هر .تدريج وارد آن منطقه و سپس دكن شده باشندهند، ب

 به امور نظامي محدود بود، ليكن چند نقش مغولان عمدةً
در دوره . يافتند ه به مناصب مهمي نيز دست ميگا

 ل مغوهاي  بزرگ زاده يكي از)865-862:حكـ(همايونشاه
 )حاكم(جهان يافت و طرفدار به نام ملكشاه، خطاب خواجه

. گرديدكي از ايالتهاي معروف قلمرو بهمنيان ي ،تِلَنگْ
، وي را از اولاد چنگيز دانسته )358،ص1ج:10(فرشته
 منازعات سياسي و نظامي ميان دكنيان مغولان در. است

بريجس مترجم . و آفاقيها، در كنار آفاقيها قرار گرفتند
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 معتقد است، مورخان دكني به همه تاريخ فرشته
 اند لقب مغول داده) يآفاق(مسلمانان غيردكني 

)18:P.246 .(خاني چون فرشته، طباطبا و نظاممور 
ههاي ترك، جاي آثار خويش از گرو الدين احمد در جاي

مغول، فرنگي و حبشي در كنار هم، در سپاه بهمنيان 
اند كه به روشني نشان ميدهد از نظر اين  سخن گفته

 ، به همين دليل. اندمورخان، مغولان گروهي جداگانه بوده
  . توان پذيرفت سخن مترجم تاريخ فرشته را نمي

  

   تركان-2

 تركان از ديگر گروههاي تشكيل دهنده جامعه دكن در
 خلجيان كه براي نخستين بار در اواخر .اين دوره هستند

قرن ششم هجري به عنوان سلاطين مسلمان، به دكن 
لشكركشي كردند و نيز تغلقيان كه حكومت بهمنيان از آن 
منشعب شد، همگي ترك نژاد بودند و طبيعي بود كه 
انبوهي از تركان به همراه سپاهيان اين خاندانها وارد دكن 

 پرنفوذترين و  كهتوان گفت  جرأت مي به. شوند
 در ،كارآمدترين عناصر را در جامعه دكن در دوره بهمنيان

همه شؤون اداري، سياسي و نظامي، پس از ايرانيان، 
 ةستاين گروه در كنار هندوان، ه. دادند تركان تشكيل مي

 نقش ، با اين حال)180ص:7(اصلي لشكريان بهمني بودند
حدود نبود و بسياري از آنان به تركان به امور نظامي م

مناصب عالي از وزارت گرفته تا حكومت شهرها و ايالات 
تغََلچْين يكي از غلامان مورد اعتماد محمد دوم، .  رسيدند

پس از درگذشت وي، به دليل نارضايي از نحوه تقسيم 
الدين، به همراه اعوان و  مناصب توسط سلطان غياث

را  الدين رسانيد و شمس سلطان را به قتل ،انصار خويش
 »نائب ملك«به خطاب تغلچين خود . به سلطنت برداشت

 كه از مهمترين مناصب اين دوره »اميرجملگي«و منصب 
-800:حكـ(بود ، سرافراز گشت و تا جلوس فيروز شاه

 زمام همه امور حكومت بهمنيان در دست وي قرار )825
فزون  نفوذ غلامان ترك در دربار ا، و بدين ترتيبداشت
  .شد

در دوره احمد اول، محمد بن علي بارودي از اولاد 
خواجه « و خطاب سلطان سنجر سلجوقي به مناصب مهم

جهان، از ديگر   خواجه).67،76ص :7( دست يافت»جهاني
رار گرديد و در دوره غلامان ترك در دوره همايون، حاكم بِِ

 نظامشاه و محمد سوم در كنار محمود گاوان و مخدومه
مادر اين دو سلطان، از اركان اصلي حكومت جهان 

علاوه بسياري ه محمد سوم ب. آمد بهمنيان به حساب مي
كبار «از تركان قِبچاقي را در سپاه خويش استخدام كرد و 

 :13( »رسانيداين قوم را بمراتب بلند و مناصب ارجمند 
 هسته اصلي سپاهيان محمود گاوان را نيز در ).45ص ،3ج

به ياري همين تركان . دادند ن تشكيل مياين دوره تركا
بود كه وي پس از لشكركشيهاي طولاني به مناطق غربي 
دكن توانست قلاع و بنادر مهم از جمله بندر گُوآ را 

محمود شاه . )39نامه : 11( ضميمه قلمرو بهمنيان سازد
وي علاوه بر امور . نيز به تركان توجه خاصي داشت
تهاي مهم را به آنان لشكري، برخي مناصب و مسؤولي

 دكني به اوج خود -در دوره وي اختلاف آفاقي . سپرد
رسيد و تركان يكي از اركان اصلي اين منازعات را 

يوسف عادلخان ترك، بنيانگذار سلسله . تشكيل ميدادند
عادلشاهيان، و قاسمبريد ترك، مؤسس سلسله 
. بريدشاهيان، دو تن از تركان پرنفوذ در اين دوره بودند

كومت چهار سلطان پاياني بهمنيان را در واقع بايد، ح
حكومت اين اميران ترك و دوره تنازع آنان براي تسلط 

در اختلاف ميان دكنيان و . بيشتر بر امور حكومتي دانست
آفاقيها، تركان هميشه جانب آفاقيها را ميگرفتند و در 

 يكي از اركان اصلي گروه آفاقيها همين تركان ،واقع
شنايي برخي سلاطين بهمني با زبان تركي نشان آ. بودند

  ).309،ص1ج:10(از نفوذ فراوان تركان در اين دوره دارد
  

  )غريبان( آفاقيها -6

ديار اصطلاحي است كه  و غريبال) غربا ( غريبان 
مورخان براي ناميدن مهاجراني كه از ايران، عراق و حجاز 

 آنان از در اين دوره وارد دكن شدند و نيز متحدان سياسي
در تحقيقات . اند قبيل تركان و مغولان به كار برده

آفاقيها را . اند  ناميده)1(يتاريخي جديد اين گروه را آفاق
نيز » لكيم«و رقباي دكني آنان را » غير ملكي«

  .اند خوانده
سرزمين هند از ديرباز مورد توجه مهاجران از 

گاهي از براي آ( سرزمينهاي مختلف بويژه ايران بوده است
 تأسيس ). به بعد205ص:1: مهاجرت ايرانيان به هند نكـ
 به ، بر سيل اين مهاجرتها افزود؛حكومت بهمنيان در دكن
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گيري اين سلسله گروههاي   كه از آغاز شكلاي گونه
 بازرگانان، چون ، از طبقات مختلف مردميفراوان

جنگجويان، صنعتگران، دانشمندان، صوفيان، فقها، 
 مهاجرت  دكنرمندان و سياستمداران بهمعماران، هن

 با اسامي و القاب گيلاني، مازندراني، يحضور افراد. دندكر
اردستاني، سيستاني، قمي، كرماني، بدخشي، قزويني، 
استرآبادي، همداني، سمرقندي، تبريزي، شيرازي، 
اسفرايني، مشهدي، كازروني، جرجاني، سمناني، خراساني، 

دي مناصب و مشاغل شوشتري وغيره در دكن و تص
ا، نشان از نفوذ گسترده ايرانيان در هگوناگون توسط آن

 اجتماعي دكن در اين -جنبههاي مختلف زندگي سياسي 
ترين و كارآمدترين وزراي سه تن از بزرگ. دوره است
االله اَنجْو و  غوري، ميرفضل الدين  يعني سيفبهمنيان؛

يس، اين سه تن در تأس. محمود گاوان، ايراني بودند
نقشي چشمگير گسترش و استحكام حكومت بهمنيان 

  .داشتند
  ازاي به دعوت  توجه ويژه،سلاطين بهمني از آغاز
. ا در مناصب مختلف داشتندهايرانيان و به كارگيري آن

فيروزشاه هر ساله به هنگام اعزام كشتيهاي خود براي 
اهداف تجاري و سياسي به سرزمينهاي مختلف، توصيه 

مردم صاحب «ين كالاي هر ديار را كه كرد بهتر مي
؛ با )308،ص1ج:10(آنجا باشند، به دربار وي آورند » كمال

اين حال نقطه اوج مهاجرت ايرانيان به دكن را بايد دوره 
وي كه با تلاش ياران خارجي خويش . احمد اول دانست

بويژه ايرانيان به سلطنت رسيد، پس از جلوس تلاش كرد 
 گُلْبرْگَه به بيدر و سپس دعوت از با انتقال پايتخت از

االله ولي  نعمت  بويژه خاندان صوفي معروف شيخ،ايرانيان
به دكن، جامعهاي جديد بنيان نهد كه اساس آن را 

تأثير . تشكيل دهند) آفاقيها(مهاجران خارجي و ايرانيان 
 سياسي و آفاقيها بويژه ايرانيان در همه شؤون زندگي

تدريج باعث كم رنگ شدن باجتماعي و فرهنگي دكن 
.  بويژه دكنيان گرديد،تأثيرات اقوام و گروههاي ديگر

احمد اول همچنين به سادات و شيعياني كه در اين دوره 
از عراق و ديگر سرزمينهاي عربي به دكن وارد گرديدند، 

وي مناطقي را در قلمرو خويش . توجه ويژه نشان داد
 مهاجرت ميوقف كساني كرد كه از ديار عرب به دكن 

كردند و سرپرستي و توليت اين موقوفات را نيز به خود 

  يكي از برجسته، خَلَف حسن بصري).49ص:7( آنان سپرد
هاي عرب بود كه در اين دوره به دكن  ترين چهره
وي در حوادثي كه منجر به پيروزي احمد . مهاجرت كرد

اول بر برادرش فيروزشاه و سپس جلوس وي بر تخت 
اسي داشت و در دوره احمد دوم نيز رهبري  نقشي اس،شد

دار  گروه موسوم به آفاقيها در رقابت با دكنيان را عهده
  .بود

  

  دكني-تنازعات آفاقي

 اجتماعي دكن در دوره بهمنيان و -تاريخ سياسي 
 ا، در واقع تاريخ منازعه و درگيري ميان دوهجانشينان آن

از دشمني هايي  هر چند نشانه. ستگروه دكنيان و آفاقيها
هاي آغازين سلطنت بهمنيان  ميان اين دو گروه در دهه

 :6؛ 279ص ،1ج :10: براي نمونه نكـ( در دست است
اما اين دو گروه از دوره احمد دوم به صفبندي  ،)9ص

آشكار در مقابل يكديگر پرداختند و همه فرصتها و 
احمد . امكانات خويش را صرف دشمني با يكديگر كردند

ن و اعراب را به طور گسترده وارد تشكيلات اول ايرانيا
. اداري و نظامي خويش كرد و بر شأن و احترام آنان افزود

 وي در سراسر حكومت خويش تلاش كرد ،با اين حال
تعادل قوا و موازنه قدرت را ميان دو گروه متخاصم حفظ 

و دورانديشي وي را جانشين وي احمد دوم تدبير . كند
 شعلهور شدن آتش نزاع و دشمني  نتيجه اين امر.نداشت

دشمني از زماني آغاز شد كه . ميان دكنيان و آفاقيها بود
بصري، سركرده گروه آفاقيها، با حمايت اين  حسن خَلَف

گروه و بدون دخالت دكنيها موفق شد پيروزيهاي 
چشمگيري در برابر دشمنان خارجي در مرزهاي شمال 

بيش از پيش اين امر باعث توجه . غربي به دست آورد
. سلطان به آفاقيها و سپردن همه مناصب به آنان گرديد

ه  پس از اشاره به پيروزيهاي ب)332،ص1ج:10(فرشته
 … سلطانِ قدرشناس«: دست آمده توسط آفاقيها گويد

غريبان را به گونه گونه التفات و عنايت نواخته، به زيادتي 
مناصب و اقطاع خوشدل گردانيد و مقرر كرد كه در 

لس و شورا به دست راست غريبان و به دست چپ مج
دكنيان و حبشيان باشند و به اين التفات از آن تاريخ تا 

خيز ميان دكنيان و غريبان عداوت قايم  حال در دكن فتنه
كُشي  اند، غريب شد، پس هر گاه دكنيان فرصت يافته
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 نيز در توصيف دشمني مĤثر برهانمؤلف . »كردهاند
وزراء دكن از قديمالايام غريبان «:ويدميان اين دو گروه گ

را دشمن جانند و عداوت ايشان با طايفه بيخان و مان 
دشمني ميان اين . )83ص:7(»قديميست، بلكه ذاتي است

دو گروه و غفلت و بيتدبيري سلطان به شكست و قتل 
ق، به دست راجه قلعه 850بصري در  حسن خَلَف

به دنبال .  در سواحل غربي دكن منجر شد١سنگاميشوار
اين حادثه بسياري از طرفداران حسن و غريبان كه عمدتاً 
از سادات نجف و كربلا و از اعراب بودند، از بيم مخالفان 
دكني به قلعه چاكِنَه واقع در شمال غربي قلمرو بهمنيان 

دكنيان سلطان را در حالت مستي فريفتند و . پناه گرفتند
نَه قصد شورش چنين وانمود كردند كه پناهندگان چاكِ

 به اعزام لشكري مركب  احمد دومدارند، در نتيجه سلطان
سرداران دكني سپاه . از دكنيان براي نبرد با آنان اقدام كرد

با فريفتن پناهندگان و وعده بخشش به آنان موفق شدند 
آنان را از قلعه بيرون آورند و به بهانه ميهماني گروه 

؛ 78ص:5(تل رسانندا را بيرحمانه به قهفراواني از آن
؛ 85-81ص:3؛ 336-335،ص1ج:10؛ 84-81ص:7
  ).62-61،ص1ج:4

در جريان جلوس همايون شاه و سپس در دوره 
 آفاقي بارها باعث -حكومت وي نيز اختلاف ميان دكني 

درگيري و تنازعات خونين و جنگ داخلي در شهر بيدر 
در دوره نظامشاه و محمد سوم تلاشهاي شوراي . گرديد
جهان  جهان، محمود گاوان و خواجه مخدومه(ه سه نفر
 و تقسيم مناصب ميان دو گروه متخاصم، تا اندازه) ترك

اي از شدت درگيريها كاست، اما اين اقدام نيز به ختم 
 نگرديد و محمود گاوان خود،  منجراهدشمني ميان آن

دوره طولاني . عاقبت قرباني نزاع ميان اين دو گروه شد
اه، سراسر به درگيري و نبرد ميان مدت سلطنت محمود ش

چهار سلطان . اميران و سرداران دكني و آفاقي گذشت
پاياني بهمنيان نيز هيچ نقشي در اداره امور نداشتند و خود 

براي آگاهي بيشتر (اسير دست امراي آفاقي يا دكني بودند
؛ 50نامه : 11؛ 80-78ص:5: دكني نكـ-از اختلاف آفاقي

  ). اكثر جاها10 و 7

                                                    

1 Sangameshwar 

 ، دكني در دوره جانشينان بهمنيان-شمني آفاقي د
بويژه عادلشاهيان، قطبشاهيان و نظامشاهيان نيز ادامه 

اين دشمني از ميان سياستمداران و امرا، به ميان . يافت
 مثال براي.  و بويژه مورخان راه يافتبرخي از دانشمندان
بن طباطبا  ، تأليف عزيزااللهبرهان مĤثردر سراسر كتاب 

، كه هر دو مؤلف به گروه آفاقي تاريخ فرشته و نيز
تعلق دارند، حمايت و طرفداري از آفاقيان به چشم 

  .خورد مي
برخي مورخان تلاش دارند با انتساب آفاقيان به 
تشيع و دكنيان به مذهب تسنن، تنازع ميان اين دو گروه 

: براي مثال نكـ(را به اختلاف شيعه و سني نسبت دهند
20:P.403_404 30؛:P.30(هر چند بسياري از ؛ 

اي به دخالت عامل  آفاقيها شيعه بودند، اما در منابع اشاره
گروهي . شود مذهب در اين تنازعات و درگيريها ديده نمي

نسبت به ) لكيهام(ديگر از محققان معتقدند دكنيان 
سرزمين دكن عشق و علاقه بيشتري داشتند و آن را 

نستند، حال آنكه دا سرزمين بومي و مادري خويش مي
 چنين احساسي نسبت به دكن نداشتند) لكيهاغيرم(آفاقيها 

سخن اين دسته از . )P.262:26: براي مثال نكـ(
  افرادي چون سيفرخان نيز با توجه به خدمات شايستهمو

و تلاش آنان براي استحكام الدين غوري و محمود گاوان 
  .بخشيدن به قدرت بهمنيان پذيرفته نيست

  

  نتيجه

رغم شمال هند بسيار  به) جنوب هند(سرزمين دكن
. ديرهنگام مورد توجه سپاهيان مسلمان قرار گرفت
نخستين بار در دوره خلجيان، مسلمانان به عنوان فاتح از 

پس از آن در دوره محمد بن . شمال هند وارد دكن شدند
تقريباً همه دكن تحت سيطره ) 752-725: حكـ(تغلق

حمد توانست امپراتوري بزرگي از م. مسلمانان قرار گرفت
ه تشكيل دهد، اما اين امپراتوري بشمال تا جنوب هند 

سرعت رو به ضعف نهاد و در دهه پاياني حكومت محمد، 
. اي چندي از آن منشعب شد هاي محلي و منطقه سلسله

اي بودند كه در دكن از حكومت  بهمنيان اولين سلسله
 ةشاهان بهمني داعي از آنجا كه پاد.ندتغلقيان منشعب شد

ايراني بودن داشتند و خود را از نسل پادشاهان باستاني 
دانستند، تلاش فراواني براي فراخواندن  ايران مي
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دانشمندان، سياستمداران، بازرگانان و ساير اقشار مردم 

 بدنه اصلي ساختار ،بنابراين. ايران به دكن انجام دادند
 را مهاجران سياسي و تشكيلات اداري حكومت بهمنيان

دادند و پادشاهان اين سلسله پيشرفت و  ايراني تشكيل مي
ها مديون وزراي  موفقيت خويش را در بسياري از زمينه
به همراه ايرانيان . ايراني كاردان و دانشمند خويش بودند

جمع كثيري از اعراب شيعه نيز به دليل تمايلات شيعي 
ز و ديگر پادشاهان بهمني، در اين دوره از عراق، حجا
همچنين  .سرزمينهاي عربي به دكن مهاجرت كردند

گروهي از غلامان و بردگان حبشي و فرنگي از راههاي 
مختلف، بويژه توسط بازرگانان مسلمان به دكن آورده 

ال هند، جمعي در پي حملات مكرر مغولان به شم. شدند
هند تدريج در شمال و سپس جنوب از سربازان مغول ب

س از پذيرش اسلام به عنوان رزمنده به  پسكونت گزيده،
گروه بي شماري از تركان نيز . خدمت مسلمانان درآمدند

ترك بودند، به دكن مراه با خلجيان و تغلقيان كه خود ه
در كنار همه اين عناصر قومي و نژادي . سرازير شده بودند

كه اغلب به دنبال ورود مسلمانان به دكن، وارد اين منطقه 
  نيز كه بدنه اصلي جامعه را تشكيل ميشدند، هندوان

شك از نظر تعداد بيش از  هندوان بي.  حضور داشتند،دادند
 جامعه دكن در دوره :بنابراين. الذكر بودند گروههاي فوق

بهمنيان مركب از عناصر قومي ناهمگوني بود كه تعامل 
گيري فرهنگ و تمدني  آنها با يكديگر موجب شكل

كه در گلبرگه و بيدر و ساير بناهايي . تركيبي گرديد
شهرهاي دكن در اين دوره ساخته شده است، بهترين 
تجليگاه همكاري و تعامل ميان هندوان، مسلمانان و ساير 

  .گروههاي اجتماعي است
  

  پي نوشت

به معناي » آفاقي« اين عنوان ظاهراً از اصطلاح فقهي -1
 . استكساني كه به خارج از مواقيت حج تعلق دارند گرفته شده

  

  فهرست منابع

 ،مهاجرت تاريخي ايرانيان به هند :ارشاد، فرهنگ-1
  ش1365  تهرانمؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،

المؤلف، نسخه خطي،  ، مجهولانتخاب تاريخ دكن-2
  .موجود در موزه ملي هند، دهلي نو

، تصحيح اللباب منتخب :خان، محمد هاشم خافي-3
  .]بيتا[ولزلي هيگ، 

، تصحيح جواد فاضل، هفت اقليم :احمد امينرازي، -4
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